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کفایة الاصول
جلسه 25 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

راه دوم: از راه وضع تعين است. بعد از اينكه شارع لفظ صلاة را براى آن صحيح تام الأجزاء والشرايط وضع كرد، اين لفظ يك
يا دو يا چند بار در فاقد الاجزاء، مجازا استعمال مشود؛ ول بعد از اين دفعه يا دفعات نسبت به آن فاقد الأجزاء هم استعمالش

حقيق مشود از باب وضع تعين، با اين توضيح كه:

در باب وضع تعين در ساير موارد به كثرت استعمال نياز داريم بهطورى كه اگر استعمال يك لفظ در معناى مجازى بخواهد
حقيق شود بايد كثرت استعمال محقق شود و اگر لفظ كثيرا در معناى مجازى استعمال شد اين كثرت استعمال، آن معنا را به

حدّ حقيقت مرساند.

اما اعم در اينجا مگويد: براى وضع تعين، نياز به كثرت استعمال نداريم؛ بله وقت لفظ صلاة كه يك يا دوبار در فاقد
الأجزاء استعمال شد اين مقدار، وضع تعين را درست مكند؛ زيرا بين آن معناى حقيق (نماز صحيح تام الأجزاء) و معناى

مجازى (نماز فاقد بعض الأجزاء) يك انس وجود دارد كه اين انس از دو جهت است: مشاركت در صورت وظاهر ـ نماز فاسد
كه بعض الاجزاء را ندارد با نماز تام الاجزاء در ظاهر و صورت شريك است ـ و مشاركت من حيث الأثر. اين دو جهت براى

انسان بين اين نمازِ فاقد و نمازِ واجد يك انس را ايجاد مكند و همين انس، مصحح استعمال حقيق لفظ صلاة در فاقد الأجزاء
است.

سپس اعم يك تشبيه دارد به اين كه اين بيان ما شبيه الفاظ است كه براى معجونها وضع شده است، مثلا عقلاء و عرف،
كنند؛ ولدهند و لفظ را در مقابل آن وضع م5 جزء ـ را دارد، موضوعله قرار م :مركب كه تمام اجزاء ـ يعن معجون ابتداء
بعدا همين لفظ را در معجون كه بعض اجزاء را دارد استعمال مكنند. عين همين مطلب در مانحنفيه هم هست كه ابتدا لفظ

صلاة براى تام الأجزاء وضع شده است و سپس در فاقد الأجزاء هم استعمال شده است.

جواب آخوند: اين قياس هم مع الفارق است. وجه فارق كه بين مقيس و مقيسعليه است اين است كه در معجونها ما ابتداء يك
معجون تام الأجزاء را در نظر مگيريم كه مثلا معجونِ 5 جزئ را تام الاجزاء م دانيم و به اين ترتيب ابتداء مصداق تام الاجزاء
براى ما مشخص و معين است، ول در باب نماز نمتوانيم يك نماز صحيح مطلق را معين كنيم و ما نماز صحيح مطلق نداريم؛

زيرا اولا خود نماز صحيح به اختلاف حالات مختلف است، مثلا يك نماز 4 ركعت براى شخص حاضر، صحيح است و براى
مسافر، نماز 2 ركعت صحيح است.

و ثانيا همان نماز 4 ركعت بالنسبة به حاضر، صحيح است و بالنسبة به مسافر، باطل است.

5 جزء ـ به عنوان قدر جامع به يك نام خاص ـ مثلا توان يك معجون خاص را معين كرد و آن را با اجزاء معيندر معجونها، م
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نامذارى كنيم؛ ول در مانحنفيه يك نماز صحيح كه مطلقا ـ در تمام حالات ـ صحيح باشد نداريم.

بعد آخوند در آخر جوابشان يك فتأمل دارند كه مخواهند اشال دوم را ذكر كنند.

تصوير پنجم

اعمها گفتهاند: اين الفاظ صلاة و عبادات مانند الفاظ است كه براى اوزان وضع شده است.

توضيح: يك قسم الفاظ داريم، مثل: مثقال، خروار، كيلو و ... كه اين الفاظ براى خصوص يك مقدار معين بدون هر گونه كم و
زيادى وضع نشده است؛ مثلا مثقال را واضع وضع كرده است براى يك مقدارى، اعم از اينكه كمتر از آن مقدار يا زيادتر باشد

و در يك مثقال گندم اينطور نيست كه اگر يك سر سوزن كم يا زياد شد، بويند: مثقال متحقق نمشود.

بنابر اين، همانونه كه در اوزان و مقادير، لفظ براى يك مقدار معين مضبوط بدون هر گونه كم و زيادى وضع نشده است، بله
لفظ براى يك مقدارى، اعم از اين كه كمتر از آن مقدار يا زيادتر باشد، وضع شده است، در مانحنفيه هم لفظ صلاة وضع شده

است براى اعم از اينكه نماز تمام اجزاء را داشته باشد يا بعض اجزاء را نداشته باشد.

سپس در اين تصوير همان دو راه را جا ترار مكنند به اينه:

شارع، لفظ صلاة را براى صحيح تام الأجزاء وضع مكند، ول اگر در فاقد الأجزاء استعمال كرد مثل آنجاست كه لفظ مثقال
در يك كم بيشتر يا كمتر استعمال شود.

جواب آخوند: همان اشال كه به تصوير چهارم كرديم در اينجا هم موجود است؛ زيرا در مثقال يك چيزى وجود دارد كه
كند؛ ولاز آن كم يا زياد شد، ضررى به اسم مثقال وارد نم گويند: 10 نخود، كه اگر سر سوزنم گيرد، مثلامحور قرار م
در مانحنفيه چه چيزى و كدام فعل را متوانيد به نحو مطلق محور قرار داده و بوييد اين فعل، محور است و اگر يك مقدارى

كم يا زياد شد به صدق لفظ لطمه نمزند؟ پس در الفاظ عبادات يك صحيح مطلق نداريم.

خلاصه مطلب سوم

مرحوم آخوند فرمودند: چونكه موضوعله در الفاظ عبادات را عام مدانيم، هم قائل به صحيح و هم به قائل به اعم بايد يك قدر
جامع را تصوير كند.

و آخوند در اين مطلب اثبات كردند كه ـ بنا بر قول صحيح ـ بين نمازهاى صحيح متوانيم قدر جامع عام درست كنيم ول اسم
آن را نمدانيم چيست و از باب اينكه تمام نمازهاى صحيح اثر واحد دارند و اثر واحد هم مؤثر واحد مخواهد، پس كشف

مكنيم كه قدر جامع واحدى بين تمام نمازهاى صحيح وجود دارد.

أما بنابر قول به اعم، 5 قدر جامع است كه همه آنها مردود است.



مطلب چهارم: موضوع و موضوع له الفاظ عبادات عام است

ظاهر اين است كه الفاظ عبادات، هم وضع و هم موضوعله آنها عام است.

بعضها احتمال دادهاند كه موضوعله الفاظ عبادات، خاص باشد، يعن: لفظ صلاة براى افراد نمازهاى خارج وضع شده
است؛ ول آخوند مگويد: موضوعله لفظ صلاة، افراد خارج نيست، بله يك معناى كلّ قدر جامع است و يك دليل بر اين

مطلب ارائه مكند:

دليل: ما يك روايات داريم كه در آنها لفظ صلاة قطعا در افراد صلاة خارج استعمال نشده است، بله در يك معناى كلّ و
جامع استعمال شده است، مثل روايت: «الصلاة معراج المؤمن» كه معلوم است كه كارى به صلاة زيد و ... ندارد و به صورت

يك قضيه حقيقيه، طبيع نماز را مورد نظر قرار مدهد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


